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با  ،یالقضات همدان نیع یهاهشیاز اند ینیحس یمکّمحمدّ دیّس یریرپذیتأث

 داتیتمهو  یبحرالمعاندر  یشناسبر آراء معرفت هیتک

 **یخادم هیّسمـ *یکاظم اصغر
و عرفان دانشگاه  انياد اريـ استاد جانيآذربا یمدن ديو عرفان دانشگاه شه انيارشد اد یکارشناسآموخته دانش

 جانيآذربا یمدن ديشه

 چکیده
 نيداشته است. هدف ا یشناسبه مباحث معرفت یتوجه قابل تأملّ ،یبحرالمعاندر  ید مکّمحمّديّس

القضات  نيع داتيتمهاو از  یريرپذيتأث یو بررس یمکّد محمّديّس یشناسآراء معرفت نييپژوهش، تب
. تصورت گرفته اس یابه منابع کتابخانه هيو با تک یليتحل ـ یفياست. نوشتار حاضر به روش توص

نه تنها در محتوا، بلکه در الفاظ  ،یدر مباحث معرفت ،یمحمد مک ديکه س دهدیپژوهش نشان م یهاافتهي
و علم  یعلم ظاهر انيبوده است. هر دو عارف، م یالقضات همدان نيع یهاهشياند متأثر ازو عبارات، 

 مانيا ةدرج ةبه واسط عارفاناند که دانسته یرا همان معرفت اله یاند و علم باطنقائل شده زيتم ،یباطن
و شناخت محمد  شيشناخت خو قياز طر تواندی. انسان مشوندیکه دارند، از آن برخوردار م ینيقيو 

نسبت به اسماء  توانیو تنها م ستيممکن ن ی. البته معرفت به ذات الهابديدست  ،ی)ص(، به معرفت اله
باور  نياند و بر ا. آنان از وجود ضرورت حجاب سخن گفتهديبه معرفت رس ،یو صفات و افعال اله

از جمله محتوا،  یليبه دلا یمعارف اله ني. همچنشودیحجُب به صورت کامل برطرف نم نيهستند که ا
مباحث  نيهستند. ا ريناپذانيب ،یعدم درک مخاطب و مسئله رازدار عت،يو شر تيبشر یهايتمحدود
 آمده است.  داتيتمهنسبت به  یشتريب ليد، به تفصمحمّديّس یهادر نامه
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 مقدمه

بن نصيرالدين جعفر مکیّ حسينی، از مشايخ قرن نهم هجری، در شبه دمحمّديّس
قارۀ هند است. او با وجود اينکه پدرش در دستگاه حکومتی محمّدبن تغلق امير 

کرد، اما از آن چشم پوشيد و به سلک صوفيان درآمد. مکیّ حسينی، جعفر کار می
به چراغ دهلی، به ق(، معروف 757ـ675به دست شيخ نصيرالدين محمود اَوَدهی )

حلقة مريدان طريقة چشتيه گام نهاد. شيخ نصيرالدين، پيش از آنکه وفات کند، به 
محمّد حسينی رخصت داد که به ساير نقاط جهان اسلام سفر کند. سيّدمحمّد، به 
مناطقی از جمله هانسی، غزنه، خراسان، فلسطين، دمشق، عراق، مکه، مدينه، مصر 

به هند، به تمام شهرهای مهم شمال و جنوب هند سفر  و بلخ، رفت و در بازگشت
ناگاه پريشانی »تا اينکه به گفته خودش:  (296و  295: 1، ج1380)ر.ک. رضوی کرد. 

: 1397)مکّی حسينی  «زلف در پريشانی حال ما زد. پريشان گردانيد، در قال درآورد.

مريدانش، به نام بر همين اساس، او سی و شش نامة عرفانی را برای يکی از  (188
اثر  (8)همان: نهد. نام میبحرالمعانی آورد و آن را ملک محمود، به نگارش در می

های عميق و ژرف عرفانی است، بلکه اطلاعات ، نه تنها دارای انديشهبحرالمعانی
ويژه مشايخ چشتيه شبه قارۀ مهمی دربارۀ عارفان و صوفيان قرن نهم هجری، به

دهد. چنانکه در وصف اين اثر دگان و پژوهشگران قرار میهند، در اختيار خوانن
بسياری از حقايق توحيد و اسرار معرفت در آن بيان شده »ارزشمند آمده است که: 

 (273: 1383)محدث دهلوی « است.
های عرفانی خواجه عبدالله ای به انديشهعارفان فرقة چشتيه در هند، توجه ويژه     

ق( و عين القضات همدانی 520ـ455غزالی ) ق(، احمد396ـ481انصاری )
رسد خواجه عبدالله انصاری با ابواحمد اند. چنانکه به نظر میق( داشته525ـ492)

شود، ارتباط گذاران اين فرقه محسوب میق( که از بنيان355چِشتی )درگذشت 
الدّين حسن سجزی چِشتی، پيرو خواجه معين( 22: 1362)ر.ک. انصاری داشته است. 
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بود که  عوارف المعارفق(، مؤلّف 632ـ539يخ شهاب الدّين عمر سهروردی )ش
الدّين حسن های احمد غزالی همخوانی دارد. ارتباط ميان معيناين اثر با آموزه

های صوفيان ايرانی، مانند عين الدّين، راه آوردن نوشتهسجزی و شيخ شهاب
پاپن )ر.ک. متينکرد. تر میآسانالقضات، سهروردی و برادران غزالی را به هندوستان 

گواه اين سخن، شرحی است که سيّدمحمّد گيسودارز که از مشايخ  (197: 1390
عين القضات همدانی نگاشته است. بنابر نظر  تمهيداتفرقة چشتية هند است، بر 

محمّدسرور مولايی، مکیّ حسينی با آنکه در هيچ يک از سی و شش نامة عرفانی 
خويش، نامی از عين القضات و آثار او نبرده است، اما حضور و ظهور عين القضات، 

رد، چنان او را در بردا تمهيداتهايی از که بخش بحرالمعانیهايی از ويژه در نامهبه
ماند که نويسنده سخت دلبستة روشن و آشکار است که هيچ ترديدی باقی نمی

ها و رباعيّات و عين القضات و آثار اوست، تا آنجاکه بسياری از تعبيرها و ترکيب
عين آن آثار است و آن اشعار و رباعيات  تمهيداتها و اشعار به کار رفته در نامه

يکی از مباحث عرفانی که در  (15: مقدمه 1397ی )ر.ک. مکّی حسيننقل شده است. 
شناسی ای داشته است، موضوع معرفتبازتاب گسترده تمهيداتو  بحرالمعانی

برای ايجاد رابطه نيک با خداوند، نياز به علم و معرفت »است. بنابر نظر عارفان، 
است. معرفت به خداوند، اسماء و صفات او و نيز معرفت حقيقی به خلق خدا، 

« دارد.کند و اين محبتّ، صوفی را به عمل وا میحبتّ را در دل صوفی ايجاد میم
 (42: 1389)شجاری 

 

 اهمیت و ضرورت پژوهش

 یهند است که تاکنون محتوا ۀشبه قار یاز آثار ارزشمند عرفان یکي یبحرالمعان
بخش  ش،يخو یو شش نامه عرفان یاز س ،یمحمّد مکّديّاست. س بررسی نشده

 یو چهارم و س ستيتا ب ستميتا هفدهم، ب زدهميچهارم، س یهااز جمله نامه یاديز
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 نيدر نگارش ا ز،ين یاختصاص داده و از جهت یسشناو دوم را به مباحث معرفت
 یآراء معرفت یبررس نيبوده است. بنابرا یالقضات همدان نيع داتيتمه متأثر ازاثر، 
 است. تياهم یالقضات دارا نياو از ع یريرپذيو تاث ینيحس یمکّ

 

 پژوهش سؤال روش و 

 است: ريز یهاپاسخ به پرسش یدر پ یليتحل ـ یفيبه روش توص پژوهش حاضر
 شده است؟  انيب یبحرالمعاندر اثر  یشناسچه مباحث معرفت ـ1
القضات  نيع داتيتمه متأثر از ،یبحرالمعان فيدر تأل ،یمحمّد مکّ ديّس ايآ ـ2

 بوده است؟ یهمدان

 

 پیشینة پژوهش

عارفان به نگارش درآمده  یشناسمعرفت یهاهشياند ةنيدر زم يیهاتاکنون پژوهش
 انيبه ب ،«یعرفان یشناسمعرفت» ة(، در مقال1381) یاست. از جمله رمضان

و  معرفت ، تفاوتمعرفت و امکان عالم تيواقع ،یشناسفاعل دربارۀ کردهايرو
 نيو همچن یو درجات معرفت عرفان تبمرا ،یعرفان یشناسمعرفت فيعلم، تعر
(، 1383) یپرداخته است. فولاد به معرفت، یابيدست یو چگونگ افتيره یچگونگ
عرفان  ني، در سه بخش با عناو«عرفان ديجد یشناسبه معرفت یدرآمد» ةدر مقال

 ديجد یشناختمعرفت یهايهنظر یبه بررس ن،يو علم، عرفان و منطق و عرفان و د
را با توجه به  یمعرفت عرفان یريگشکل انيعرفان پرداخته است و جر ۀردربا

 نژادانيقرار داده است. حاج یمورد بررس ینيو د یمنطق ،یعلم یهامعرفت
 نيع یهاهشياند نييبه تب ،«یالقضات همدان نيمعرفت از نظر ع» ة(، در مقال1383)

کسب معرفت،  ةنياست و در زم تهپرداخ یشناسدر رابطه با معرفت یالقضات همدان
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 یکرده است. شجار ليرا تحل رتيمانند عقل، علم، طور وراء عقل و بص يیابزارها
مانند معرفت و تفاوت  ی، مباحث«القضات نيع دگاهيمعرفت از د» ة(، در مقال1389)

عقل، رابطه معرفت  یآن با علم، ابزار کسب علم و معرفت، نسبت عقل و طور ورا
 نيبا شناخت خداوند و شناخت دل را از نظر ع یرابطه سعادت آدم ادت،و سع

در  یمعرفت عرفان» ة(، در مقال1390زاده )یکرده است. کمال انيب یالقضات همدان
القضات توجه داشته است.  نيع یمعرفت یبه مباحث ،«یالقضات همدان نيع یآرا

در نسبت حکمت،  یانالقضات همد نيع یشناسمعرفت» ة(، در مقال1399) یريام
 نيپرداخته و همچن عتيحکمت و شر یمعنا نيي، به تب«و عرفان عتيشر

کرده  انيب ،یالقضات همدان نيوصول به آن را از نظر ع یهاو راه یشناسمعرفت
 نيع یريرپذيتأث یبررس» ة(، در مقال1394مقدم )یديو سع یاست. شاهمراد
القضات  نيع یريپذ ري، به تأث«حلاج بن منصورنيمهم حس یااز آر یالقضات همدان

اتحاد عاشق و معشوق، ترک فرائض  س،يحلاج مانند دفاع از ابل یآرا یاز برخ
در  یتأمل» ة(، در مقال1388) یپور کرمانیوسفياند. پرداخته ال،يو خ ريتصو ،ینيد

القضات مانند  نيع یعرفان یاز باورها یبرخ ،«یالقضات همدان نيع یهاهشياند
 ليو تحل یو دفاع از حلاج را بررس تيحادث بودن عالم، نبوت و ولا ات،يشطح
قتل او  یبرا یزيدستاو را اندالقضات نسبت داده نيکه به ع یاست و اتهامات کرده

 یشناسمعرفت» ة(، در مقال1399پاقعله و همکاران ) یبه شمار آورده است. افکوس
اقسام معرفت، محل معرفت،  یررس، به ب«عارف یسهرورد یبر آرا ديبا تاک یعرفان

اند. در هپرداخت یبه معرفت، از نگاه سهرورد دنيابزار کسب معرفت و مراحل رس
(، در 1384) ینيحسفاطمهگفت که  ديبا یبحرالمعان مرتبط با یهارابطه با پژوهش

 یبه موضوع تعداد یبه طور اجمال ،«ینيمحمّد حسديّس یبحرالعمانبه  ینگاه» ةمقال
که در رابطه  یپرداخته است. در پژوهش حاضر، تنها مباحث یبحرالمعان یهاهاز نام
است، با مقالات ذکر شده،  یشناستالقضات درباره معرف نيع یهاهشيبا اند
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 یاسشنتآراء معرف نييتب ۀدربار یگونه پژوهشچيدارد و تاکنون ه یهمپوشان
 صورت نگرفته است. ،داتيتمهاو از  یريرپذيتأث یو بررس یمحمّد مکّديّس

 

 بحث و بررسی

 حقیقت معرفت و اقسام آن 

ست و نه نيازی به آن هست، چرا که امری وجدانی تعريف مطلق معرفت، نه شدنی
شود و تعريف آن نيازمند دور و تسلسل است. عارفان و بديهی در نظر گرفته می

و صوفيان در کتب خود، گاه معرفت را به معنای عام مطرح کرده و برای آن اقسامی 
ست و گاهی آن را به همان معنای اند که معرفت عرفانی قسمی از آن اذکر کرده

( 184: 1375)ر.ک. جهانگيری اند. اند و از علم متمايز کردهخاصّ عرفانی به کار برده

ق( ميان علم و معرفت 638ـ560عربی )برای نمونه خواجه عبدالله انصاری و ابن
ی عارفان اما برخ( 298: 2، ج1392عربی ؛ ابن299: 1379)ر.ک. شيروانی اند. تميز قائل شده

ق(، علم و معرفت را به يک معنا 465ـ 374ديگر، مانند عبدالکريم قشيری )
البته مشخص است منظور قشيری از علم، همان ( 564: 1391)ر.ک. قشيری اند. گرفته

علم لدّنی و موهبتی از جانب خداوند است که خداوند بر قلب سالکان راستين 
بخشد. چنانکه عين القضات می کنند،خويش که در جهت شناخت او سلوک می

، 1387القضات همدانی  )ر.ک. عينهمدانی نيز، معارف الهی را علوم لدّنی دانسته است. 

 (254: مقدّمه 3ج

شناسی ای به مباحث معرفتتوجّه ويژه بحرالمعانیسيّدمحمّد مکیّ حسينی، در    
الرّابع فی  المکتوب»دارد و از سی و شش نامة عرفانی خويش، نامة چهارم را 

داند. بنابر نظر ، نام نهاده است. او معرفت و عرفان را وصول به مشاهده می«المعرفه
اند به موجودی که او منزهّ است از کل و رسيده»او، عارفان از طريق مشاهدۀ قلبی 

  (269: 1397)مکّی حسينی « کل محتاج است بدو و اين معنی وصول به مشاهده است.
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ا اعمّ از معرفت دانسته و برای آن اقسامی در نظر گرفته است. از سيّدمحمّد، علم ر
نظر او، معرفت از جهت متعلّق و موضوع بر سه نوع است: الف( معرفت ذات، که 
گفتنی نيست؛ ب( معرفت صفات، که از معرفت نفس حضرت محمّد)ص(، حاصل 

عين ( 32و33)همان: شود. شود؛ ج( معرفت افعال، که از معرفت نفس حاصل میمی
ای در رابطه با اقسام معرفت نام برده است، گانهبندی سهالقضات نيز از چنين تقسيم

و بر اين باور است که معرفت به افعال خدا، نتيجة معرفت نفس است و هرچه 
تر است. معرفت تر باشد، معرفت افعال خدا هم کاملمعرفت نفس انسان کامل

رفت نفس حضرت محمّد)ص( به دست صفات خداوند زمانی ممکن است که مع
القضات )ر.ک. عين آمده باشد. شرح معرفت ذات الهی، جز با زبان رمز حرام است. 

 (  87و88: 1397همدانی 

ترين گنج سيّدمحمدّ مکیّ با استناد به حديثی از پيامبر)ص(، علم معرفت را نافع   
السلام خواجة عالم عليه» داند:، آن را رزق حسن میقرآنای از و با استناد به آيه

تر از فرموده است: لاأنْفَعُ کَنْز مِنَ العِلم، ای علم المعرفت؛ يعنی نيست گنجی نافع
حَسنَا ای برادر رزق حسن همين علم  (1)گنج علم معرفت، ... و منَ رزََقْناهُ مِنّا رِزقَْاً

مکیّ حسينی، يقين را همراه با مراتب آن، از  (23: 1397)مکّی حسينی « معرفت است.
يقين يکی از مقامات عرفانی ( 75)همان: اقسام و درجات بالای معرفت دانسته است. 

)ر.ک. انصاری اليقين است. اليقين و حقّاليقين، عيناست که دارای سه مرتبه علم

اتی بسيار بندی مراتب يقين و توضيح آن، عبارمکّی حسينی در تقسيم (27: 1388
شکر گفتن »همانند عبارات عين القضات دارد، چنانکه در مکتوب نهم گفته است: 

ديگر است و ديدن ديگر است و چشيدن ديگر و شدن ديگر. يعنی عاشق بودن 
)مکّی حسينی « ليلی ديگر است و نام بردن ليلی ديگر است و ليلی شدن ديگر است.

انگبين و شکر بزبان »، چنين گفته است: عين القضات نيز در تمهيد ششم( 75: 1397
چشم ديدن ديگر باشد، و خوردن و چشيدن ديگر. عاشق ه گفتن ديگر باشد و ب

بودن ليلی ديگر است و نام بردن ليلی ديگر و قصة مجنون بر وی خواندن و شنيدن 
از نظر سيّدمحمّد، عرفا از لحاظ درجات  (148: 1397القضات همدانی  )عين« ديگر.
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اليقين و برخی اهل اليقين، برخی عين، يکی نيستند، برخی از عرفا اهل علميقين
اليقين را عين القضات حقّ (37و302: 1397)ر.ک. مکّی حسينی اليقين هستند. حقّ

از سخنان (  78و101: 1397)ر.ک. داند که بالاترين علم است. بالاترين مرتبة يقين می
ای از يقين نتيجه گرفت که عارفان در هر مرتبهتوان سيّد محمّد و عين القضات، می

باشند، به همان اندازه صاحب معرفت هستند. کسی که اهل حقّ اليقين است، 
اليقين هستند، دارد. اليقين و علممعرفت بيشتری نسبت به کسانی که در مراتب عين

شود و به خدا حقّ اليقين هم با خودشناسی و معرفت به پيامبر)ص( شروع می
 شود.ناسی، در مرتبه اسماء و افعال، ختم میش

 

 بندی علم و رابطه آن با معرفتتقسیم
های قابل تأمّلی دربارۀ علم و رابطه آن با معرفت، بندیسيّد محمّد مکیّ، تقسيم

 های عين القضات همدانی دارد:مطرح کرده است، که همانندی زيادی با انديشه

گفته است، گروهی را در زمين جابلقا و بحر المعانی ـ بنابر آنچه سيّد محمّد در 1

ها چهار علم هيميا، ريميا، کيميا و سيميا رايج مشاهده کرده که ميان آن (2)سابلقا

گويد که اين زمين شب ندارد و هميشه بوده است. او در وصف جابلقا و سابلقا می

حمّد، علم کيميا و خوانند. سيّد مروز است. مسلمانان در آنجا چهار وقت نماز می

بيند دربارۀ آن توضيح دهد، اما در رابطة با علم داند و نيازی نمیسيما را مشهور می

گويد آن است که سالکان، اسمی از اسمای حضرت صمديت را، چند هيميا می

توانند نمايند. وقتی که آشنای آن اسم شوند، پس میسال مواظبت به شروط کثير می

اسم، از قالب خود برون بيايند و به قالب مرده وارد شوند و به مجرد خواندن آن 

حرکت کنند و دوباره در قالب خود بروند. علم ريميا هم اسمی از اسمای اعظم 

 کنند.است که سالکان به مواظبت و به شروط کثير، مرده را از اين طريق، زنده می

م باطنی و معرفت است ها، در واقع همان علاين علم (266: 1397)ر.ک. مکّی حسينی 



 21.../ یهاشهياز اند ینيحس یمکّ دمحمدّيّس یريرپذيــــــ تأثــــــ 1401 ـتابستان  67ـ ش  18س 

توانند به اسماء و کنند و از اين طريق میکه عارفان نسبت به اسماء الهی پيدا می

اوصاف خداوند، آراسته گردند و به اذن الهی، در عالم دخل و تصرّف کنند. اين 

های کامل است که به مقام قرب فرائض و قرب نوافل اوصاف اولياء و انسان

 اند. رسيده

العلم علمان »حسينی در مکتوب هشتم، از دو علم برّ و بحر نام برده است:  ـمکیّ 2

علم برّ، متعلق به علمای ظاهر و علم بشری است و علم « علم البرّ و علم البحر.

 (65)همان: هستند.  بحر، علم الهی است که اهل ظواهر از تفهيم علم حق قاصر

سورۀ روم و آية  41با تأويل آية  القضات همدانی نيز در تمهيد اول، چنانکه عين

کند که محدود است و علم سورۀ بقره، علم بشری را به علم خشکی تعبير می 255

. (3)ظَهَر الفسادُ فی البرّ و البحر»نهايت است: الهی را به علم دريا تعبير کرده که بی

 هرچه آموختة خلق باشد برّ و برّی باشد و هرچه آموختة خدا باشد که الرحمنُ

 (5)«بحر و برّی باشد و بحر نهايت ندارد ولايُحيطون بشیءِ مِنْ علمه. (4)عَلَّم القرآن.
 (    32و33: 1397القضات )عين 

کند:  ـسيّدمحمّد، در مکتوب بيست و سوم، علم را به علم لسانی و قلبی تقسيم می3

داند انی میعلمای ظاهر را اهل علم لس« العلم علمان علم بالقلب و علم باللسان.»

)ر.ک. مکّی حسينی اند. اند و از علم قلب جهان دور ماندهکه به علم زبانی قناعت کرده

ای به علوم ظاهری و زبانی ندارد و کسانی را که از او در واقع توجه (219: 1397

اند، حقايق علوم دينی که معرفت دقايق اسرار کتاب و سنتّ است، دوری کرده

های بسياری در آثار عارفان و صوفيان طعنه (257)همان: دهد. مورد سرزنش قرار می

 (188: 1344کوب )ر.ک. زريناند. بينيم که نثار ارباب علوم رسمی و ظاهری کردهمی

بندی دربارۀ علوم دارد و از علم زبانی و قلبی عين القضات همدانی نيز چنين تقسيم

 رسد عينداند. به نظر مینام برده است و علمای ظاهر را اهل علم زبانی می
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القضات، تمام علوم عقلی و نقلی را علم ظاهری و زبانی به حساب آورده و فقط 

 (206: 1397 القضات نيع )ر.ک.معرفت و علم لدنی را علم حقيقی دانسته است. 

، به تکرار تمهيداتنهد و در طور که عين القضات، به علم ظاهر وقعی نمیهمان   

 .کندزند و با عناوين تحقيرآميز گوناگون از آنان ياد میطعنه می به علمای ظاهر

نالد و از آنان با تعبيرات مکیّ حسينی نيز، بسيار از علمای ظاهر می( 206و250)همان: 

دهد. گاه از آنان تعبير برد و صفات مختلفی را به آنان نسبت میگوناگونی نام می

و از علم دقيقی برخوردار نيستند، از مشاهده کند که قلب ندارند به علمای نادان می

به ( 39،48و50: 1397)ر.ک. مکّی حسينی  اند و اهل رؤيت و ذوق نيستند.ای نبردهبهره

اند و ای از علم خود نديدهاند و فايدهبهرهنظر او، علمای ظاهر از اسرار علوم بی

ود را در راه قيل و قال اند و در نتيجه عمر خعلم را برای دنيا و نان و نام خواسته

داند که شنوايی و فهم ندارند. می او اهل ظواهر را مرده (256)همان: اند. ضايع کرده

ها از ظرفيت اندکی برخوردارند و معدۀ آنان، مانند معدۀ شيرخواران آن (126)همان: 

)همان: توانند از شراب الهی که از معرفت آن مست شوند، بنوشند. است و نمی

 سرانجام اين که علمای ظاهر، از صحبت و انس و همنشينی الهی محروم (169 و168

به چند رکعات و اوراد عادتی ـ که »هستند و دلخوش به عادات خود هستند و 

 (224)همان: « اند.سعادتی است ـ خود را واصل و متواصل پنداشتههمه علامت بی

داند، در نوع اول، ه نوع میـ مکیّ حسينی در مکتوب شانزدهم، اهل عرفان را س4

نيک « يک نوع آنانند که معرفت علمی دارند.»گيرد: عرفان را به معنای عامّ علم می

ای است. در ادامه، پيداست که منظور از معرفت علمی، همان علم درسی و مدرسه

 گويد:عرفان را به همان معنای علم باطنی و معرفت به کار برده است و می
دوم نوع آنانند که معرفت کشفی دارند و شهود و صفات ايشان را حاصل است و »

العيانی دارند افلاک در اين نوع متصرّف است و سيم نوع آنانند که معرفت مشاهدۀ

و اين مقام مر اهل افراد راست و افلاک در ايشان تصرفّی ندارد، بکله ايشان متحقّق 
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اند و متحققّ آن باشد که اين همه را در ققاند. يعنی از عرش تا ثری متحّافلاک

 ( 154: 1397 ینيحس یمکّ)« طفيل خود بيند و در وحدت درآورد.

توان گفت که سيّدمحمّد و عين القضات، به صورت کلی به دو نوع علم بنابراين می

ها ارزش خاصی ندارد؛ قائل هستند: الف( علم ظاهری، بشری و زبانی که در نزد آن

باطنی، الهی يا لدنی که در نزد آنان نيکو است. علم باطنی، همان معرفت ب( علم 

است که مخصوص سالکان راستين است و عارفان به تناسب ظرفيت، درجه ايمان 

 مند شوند.توانند از آن بهرهو يقين، فضل و عنايت حضرت حقّ، می

 

 نهايت معرفت
به معارف الهی دست يابند و نهايت توانند در رابطه با اينکه عارفان تا چه اندازه می

اين معرفت چيست، مکیّ حسينی تعبيرهای قابل تأملی در اين رابطه دارد که 
های عين القضات همدانی در اين زمينه مشهود است. از تأثيرپذيری او از انديشه

 توان به اين موارد اشاره کرد:  جملة می
، حضرت محمّد)ص( است؛ ـ نهايت معرفت، معرفت خود است و منظور از خود1

بنابراين شناخت خود؛ يعنی شناخت محمّد)ص(، و شناخت محمّد)ص(، به معنی 
در انديشة عين القضات، حضرت محمّد)ص( ( 28و29 همان:)شناخت خداوند است. 

انتها و اتصال جملة سالکان بنور »ای دارد، و بر اين باور است که: جايگاه ويژه
  (292: 1397)« مصطفی است.

منتهی را پرده و آئينه جز پردۀ »ـ غايت و نهايت معرفت، ديدار پروردگار است: 2

از نظر عين  (56: 1397)مکّی حسينی « کبريای عظمت خدای تعالی ديگر نباشد.
تواند به جايی برسد که عرش باعظمت را در القضات نيز، انسان در معرفت می

ا و دل مبدل شود مرد را بجايی رساند چون زمين فنا و قالب بزمين بق»ای ببيند: ذرّه
 (80: 1397)« ای بيند.که عرش مجيد را در ذره
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به نظر مکیّ حسينی، نهايت معرفت، رسيدن عارف به فقر ذاتی و پايان خود  -3
کسی که در کمال معرفت، مستغرق است او کمال عاجز است؛ يعنی حضرت »است: 

عنی فقر کمال ما آئينة غنای کمال جلّ و علا کمال غنی است و ما کمال فقريم. ي
داند که به جايی برسی که سيّدمحمّد، نهايت معرفت را آن می (30: 1397)« اوست.

حضرت »تمام وجودت عين معرفت شود و ديگر نه عارفی بشناسی و نه معروفی: 
جلّ و علا چندان معرفت خود ترا دهد که در آن معرفت نه عارف شناسی و نه 

رفت و ادراک آن باشد که همگی عارف را بخورد يعنی خود معروف را ... مع
« همان فقر معرفت است که آيينة کمال الهی است.»اين  (29 همان:)« معرفت شود.

چون ]به[ ابتدای مقام معرفت رسی از »گويد: چنانکه در اين زمينه می (30)همان: 
ای خود شراب معرفت مست گردی و چون به کمال معرفت رسی، به نهايت انته

عين القضات نيز تعبيری همانند دارد و بر اين باور است که معرفت  (28)همان: « آيی.
واقعی و حقيقی آن است که عارف در آن مقام، حتیّ از خود معرفت نيز آگاه نباشد. 
به اين ترتيب، معرفت از نظر او، استغراق و فنا در حقيقت است. به تعبير او، 

ه همگی عارف را بخورد تا عارف ادراک نتواند کرد معرفت و ادراک آن باشد ک»
هيچ از عارف نمانده »چنانکه: ( 85: 1397القضات همدانی  )عين« که مُدرِْک است يا نه.

نهايت معرفت  (89)همان: « باشد و معرفت نيز محو شده باشد، و همه معروف باشد.
ابد را در حرف  از نظر عين القضات اين است که انسان به جايی برسد که ازل و

حرف الف، رمز وحدتی است که در هستی وجود دارد  (333)ر.ک. همان: الف ببيند. 
برد و به مقام فنای می و عارف بر اثر بينش معرفتی که دارد، به فقر ذاتی خويش پی

 رسد.فی الله و بقای بالله می
مقام »و  داندمکیّ حسينی بالاترين معرفت و رؤيت را از آنِ پيامبر)ص( می -4

 (120: 1397)« رؤيت الله که خواجة عالم دارد عليه السلّام هيچ پيغامبری را نيست.
تواند به آن دست يابد. عارفی مقام لاهوت بالاترين مقامی است که يک عارف می

شود. که در مقام لاهوت به مرحلة اثبات برسد، از اخبار و آثار تمام هستی باخبر می
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با وجود آنچه که سيّدمحمدّ، دربارۀ غايت معرفت بيان ( 159: 1397مکّی حسينی )ر.ک. 
کرده است، در آخر بايد گفت که مفهوم نهايت امری نسبی است، چنانکه خود او 

 (    174همان: )« وصالم را نهايتی و غايتی نيست.»گويد که: می

 

 های رسیدن به معرفتشرايط و راه

آيد. بنابر آنچه غايی عارفان به شمار میکسب معرفت نسبت به خداوند، از اهداف 
در کتب عرفانی نقل شده است، راه رسيدن به خدا بيش از آن است که بتوان بيان 

ولی مکیّ حسينی  (6)کرد و بنا بر نقلی معروف، به عدد انفاس يا نفوس خلايق است،
وام ـ راه ارباب معامله: اين راه ع1ها را در سه راه کلیّ خلاصه کرده است: آن

ـ 2شوند؛ رهاند، ولی به حقيقت واصل نمیمسلمانان است و آنان را از عذاب می
ـ راه 3تر است؛ راه اصحاب مجاهده و ابرار و نيکان امتّ: در راه دوم، واصل کم

سايران حضرت صمديتّ: در راه سوم که بهترين راه است، بيشترين واصلان را 
رت صمديتّ جلتّ قدرته به جناب بارگاه های طالبان درگاه حضراه»داريم. البتّه 

احديتّ بيشتر از آن است که آن را ممکن بيان نيست که ألطُّرُقُ إلیَ اللهِ بعَِددَِ 
مکیّ حسينی بر اين باور است که خداشناسی و رسيدن به  (246)همان: « الخَلايقِ.

ن کرده که های مهمی در اين زمينه بياايشان راه( 52)همان: خدا، واجب عينی است. 
  نظر است:با عين القضات در اين باره هم

ـ خودشناسی: خودشناسی، مقدمة معرفت به خداست و مکیّ حسينی و عين 1
ای عزيز »القضات نيز بر اين امر تأکيد دارند. چنانکه عين القضات گفته است: 

ای احوال دهبزرگوار گوش دار. خبر منَ عَرَفَ نَفْسهَُ فَقَدْ عَرفََ رَبَّه را که پرسي
« گذارد که ترتيب کتابت حاصل آيد، امّا چه کنم واللّهُ غالبٌِ علی أمره.مختلف نمی

غرض صحيفه مبنی بر »گويد: مکیّ حسينی نيز در تعبيری همانند می (83: 1397)
آن که قال علی کرَّمَ اللهُ وجهَهُ: مَنْ عَرَف نَفسَْه فَقَدْ عَرفَ ربَّه. ای برادر، هر چند 
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مکّی )« توانم.خواهم که به ترتيب مکتوب کتابت کنم، احوال شوريده دارم، نمیمی

  (28: 1397حسينی 
ـ شناخت خدا با خدا: بنابر نظر سيّد محمّد، شناخت حقيقی خدا، شناخت خدا 2

سرور اوليا علی مرتضی کرّم الله وجهه را ببين که از حقيقت شناخت »با خداست: 
خدای متعال خود را با خود تماشا  (107: همان)« گويد که عَرفَتُْ رَبِّی بِرَبِّی.چه می

)ر.ک. بيند. چيز خود اوست و خود را در خود می کند. آيينه بهانه است و همهمی

 (160همان: 

ـ معرفت به حضرت محمدّ)ص(: مکیّ حسينی راه معرفت الله را، محمّدشناسی 3
دار اسما و صفات حضرت حقّ است و جمال الهی جز در داند، چرا که او آينهمی

، را «فْسهَُمَنْ عَرَفَ نَ»شود. او حديث آيينة صفات حضرت محمّد)ص( ظاهر نمی
تفسير کرده است، به اين معنی که هر کس حضرت « مَن عَرَفَ نَفْسَ مُحمدّ»به 

چنانکه عين القضات نيز  (12)همان: محمّد)ص( را بشناسد، خدا را شناخته است. 
بر اين باور است که انسان با شناخت خود به شناخت حضرت محمّد)ص( نايل 

شناسد؛ يعنی خود را د)ص(، خدا را میشود و به واسطة شناخت حضرت محمّمی
دهد و حضرت محمدّ)ص( را آينة حق قرار آينة حضرت محمّد)ص( قرار می

عين القضات، حضرت محمّد)ص( ( 86و280: 1397القضات همدانی )ر.ک. عين دهد. می
تون نسبت به حقّ تعالی داند که به واسطة او میرا آيينة تمام نمای خداوند می

در رابطه با اينکه آيا حضرت  (51: 1395)ر.ک. حمزئيان و خادمی کرد. معرفت حاصل 
دهد که ديگران محمّد)ص( هم بايد خدا را در آينة خود ببيند؟ سيّدمحمّد پاسخ می

بينند، ولی ايشان بايد خدا را بدون خودش خدا را در آيينة حضرت محمّد)ص( می
است. اگر کسی از انبياء)ع(  شود و اين مخصوص ايشانببيند وگرنه دچار شرک می

لنٌَ »و اولياء بخواهند خدا را بدون حضرت محمّد)ص( رؤيت کنند، جوابشان 
 (12: 1397)ر.ک. مکّی حسينی  (7)است.« تَرأنیِ

ـ عشق: سيّد محمّد بر اين باور است که راه و واسطة رسيدن به خدا، جز عشق 4
عرفت است. عشق مقدمة در واقع عشق، شاهراه حقيقت و م (52)همان: نيست. 
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رسيدن به خداست است و کسی که عاشق نباشد، هيچ نسبتی با معرفت الهی ندارد. 
عشق اين مزيتّ مهم را دارد که موجب  (126: 1397القضات همدانی )ر.ک. عين 

دارد و گان انسان بر میهای دو جهان را از پيش ديدشود و حجابمحرميتّ می
عين القضات نيز محرميتّ  (62و  61: 1397مکّی حسينی )ر.ک. شود. سبب معرفت می

 (221: 1397القضات همدانی )ر.ک. عين های کسب معرفت دانسته است. را يکی از راه

های شناخت خداوند، خالی کردن دل از نفسانيّات و ـ معرفت دل: يکی از راه 5
ؤمن راه حضرت صمديتّ جلّ و عَلا در دل م»جای گرفتن حق در قلب است: 

عين  (25: 1397)مکّی حسينی « است و آن يک قدم است که دَع نفَْسَکَ و تَعال.
تو خود هنوز دل خود را نديدهای »گويد: القضات نيز بر معرفت دل تاکيد دارد و می

« جان را کی ديده باشی؟! و چون جان را نديده باشی خدا را چگونه ديده باشی.
ها نيست، ها و در زمينالله تعالی در آسمانطريق »به عبارت ديگر، ( 168: 1397)

بلکه در عرض و بهشت نيز نيست، اما طريق الله در توست که وَ فیِ أنْفُسِکمُ 
وش در واقع انسان از راه عبوديتّ، به آينه (87: 1397)مکّی حسينی  (8)«أفَلاتُبْصرُِون.

شود. منتهی میپردازد و اين به آيينگی تمام صفات خدا کردن دل و نفس خود می
 (73)همان: کسی که در بندگی به کمال برسد، هر چه را خدا دارد، او نيز دارد. 

های دوم و به صورت پراکنده در نامهوسيّدمحمّد، در مکتوبات پنجم، هفتم و بيست
ديگر، از جايگاه عقل و قلب، در رابطه با کسب معرفت سخن گفته است. ايشان 

ی به عقل ندارد و بر اين باور است که عقل در ادر معرفت حضرت حق، توجه
)ر.ک. مند نيستند. ای از عقل بهرهای نيست و اهل صحو جز قطرهاقليم عشق، کاره

)همان: « ها افزون است.جنون عشق بر همه عقل»از نظر او:  (53: 1397مکّی حسينی 

د از عقل چنانکه عين القضات نيز بر اين باور است که برای شناخت خدا باي (52
و عقل به معرفت  (55: 1397)« رفتن بطواف کعبه، از عقل خطاست.»فراتر رفت و 

سيّد محمّد، مذهب اختلاط را که دينداری ظاهری، ( 278)همان: رسد. الهی نمی
داند: تقليدی و تعصّبی است و با انواع نفسانيّات درآميخته است، مناسب با عقل می

از نظر مکیّ حسينی،  (162: 1397)مکّی حسينی  «مذهب اختلاط دايرۀ عقل است.»
عين القضات نيز  (211)همان: قلب محلّ اسرار است و در صدر )سينه( قرار دارد. 
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در مورد جايگاه قلب بر اين باور است که قلب انسان، همه چيز او در راه کسب 
سيّد محمّد، قلب مؤمن را راه شناخت  (54: 1397 عين القضات)ر.ک.حقيقت است. 

راه حضرت صمديتّ جلّ و علا در دل مؤمن است ... »داند: خدا و عرش الهی می
چنانکه عين القضات نيز به پيروی ( 39: 1397)مکّی حسينی « قَلبُ المؤمِن عَرش الله.

« دی المُْؤمنِ.لايَسَعُنی أَرْضی وَ لا سَمائی وَ لکِنْ يَسَعُنی قَلْبُ عَبْ»از حديث قدسی
تواند بر اين باور است که قلب آدمی آنقدر وسعت دارد که می( 54و55: 1397)

مکیّ حسينی، دل را همه کارۀ انسان ( 161و162)ر.ک. همان: جايگاه رحمان باشد. 
)ر.ک. مکّی حسينی داند. انسان بايد صاحب دل شد، چرا که دل نظرگاه خداست. می

لوح محفوظ، دل »ين القضات بر اين باور است که گونه که عهمان (39: 1397
سيّدمحمّد نيز، دل مؤمن را لوح محفوظ و عرش رحمان  (161: 1397)« مؤمنانست.

لوح محفوظ، دل مؤمن است ... عرش مجيد، محيط جملة مخلوقات »دانسته است: 
بنابراين مکیّ حسينی و عين القضات،  (40: 1397)« است، اما دل، محيط عرش است.

تواند طعم معرفت بر اين باور هستند که قلبی که از عشق الهی سرشار است، می
 حق را بچشد. 

 

  ها، مانعی برای معرفتحجاب

انَِّ لِلهّ سبَْعينَ »عارفان مسلمان با استناد به حديثی از پيامبر)ص( که فرموده است: 
ألف حِجابٍ مِن نُورٍ و ظلمةٍ لَو کَشَفَها لَأحْرقَتَْ سُبحُات ِوجَهِهِ ما أدرَکَهُ بصََرُهُ منِ 

اند. ها و انواع آن صحبت کردهاز وجود حجاب (45: 55ق، ج1404)مجلسی « خَلقِه.
ها، مانع معرفت الهی اين حجاب (310: 1379الدين رازی ؛ نجم5: 1375ک. هجويری )ر.
پذيری صور وجودی در شوند. بنابرنظر عارفان، حجاب عبارت است از نقشمی

حجاب پرده و  (37ق: 1306)ر.ک. جرجانی شود. قلب که مانع قبول تجلیّ حق می
)ر.ک. سرّاج گيرد. رار میسدّی است که بين طالب و قاصد و مطلوب و مقصود ق

های سيّدمحمّد در رابطه با حجاب، بسيار نزديک به آرای انديشه (352م: 1914طوسی 
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ها و موانع معرفت است. عين القضات، حجاب تمهيداتعين القضات همدانی در 
های نورانی، مانند تقسيم کرده است: الف( حجاب الهی را به طور کلی به دو دسته

های ظلمانی، صدقه، تسبيح و... ، که ويژۀ خواص است؛ ب( حجابنماز، روزه، 
مانند شهوت، غضب، حقد، حسد، کبر، حب مال، ريا و... که به عوام تعلق دارد. 

بندی همانند عين القضات دارد ( محمّد مکیّ نيز، تقسيم128: 1397)ر.ک. عين القضات 
مکیّ  (55: 1397ک. )ر.و همچنين، حجابِ خواصّ را صفات الهی دانسته است. 

ها به تناسب اشخاص، متفاوت است. اين حسينی بر اين باور است که حجاب
ها برای بعضی مانع و ماية طرد است، چون اهليتّ ندارد و برای بعضی حجاب

)همان: ديگر موجب تلاش و مجاهده است تا در رفع آن بکوشند و محرميتّ يابند. 

ابطه با ضرورت وجود حجاب، سخن عين القضات و مکیّ حسينی، در ر (58
 اند و در مواردی نيز اشتراک نظر دارند: گفته

ـ بنابرنظر عين القضات سالک بايد به تدريج آمادۀ ديدار شود و ديدارش بايد 1
سوزد. معشوق ازلی را مداومت داشته باشد و گرنه از شدّت انوار تجلیّ الهی می

)ر.ک. توان ديد. و از جهتی آينه، نمیهستند  بدون اين موانع که از جهتی حجاب

بی آيينه، معشوق ديدن محالست و در پرده ديدن ضرورت »بنابراين  (128: 1397
سيدّ محمّد نيز بر اين باور است که آفتاب حقيقت بهتر است  (129)همان: « باشد.

سوزاند. سالک با وجود که از ورای حُجب، بر جان سالک بتابد وگرنه او را می
ها و مجاهدۀ ای از آفتاب حقيقت دارد. وانگهی وجود حجاباست که بهرهحُجب 

کم محرم ديدار شود. همچنين کند تا کمتر میها، ديدۀ او را پختهسالک برای رفع آن
  (337: 1397)ر.ک. مکّی حسينی کند. حجاب، شوق عاشق را زيادتر می

ت الله است و انسان مادامی ـ از نظر عين القضات، خودِ انسان يکی از موانع معرف2
يابد، بايد از خود گذر کند تا خدا را که با خود و در خود است، جز خود را نمی

« محجوبان او را بخود جويند، لاجرم خود را بينند و خدا را گم کرده باشند.»يابد: 

مَن احْتَجبََ فَ الرُّبوُبیَِّةِضِدُّ  ألبشََرِیَّةُ»عين القضات با نقل اين عبارت  (307: 1397)
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، در چند جا تاکيد دارد که بشريتّ يکی از موانع معرفت و «الرُّبُوبِیَّةُفاتَتْهُ  بِالبشََرِیَّةِ

مکیّ ( 36،124و288: 1397)ر.ک. عين القضات های ربوبی است. دريافت اسرار و جلوه
در اين راه، »گويد: داند و میترين حجاب میحسينی نيز وجود خود آدمی را بزرگ

 ( 269: 1397)« همين تويی تو، حجاب اعظم است.
ـ مکیّ حسينی از جمله حجاب عوام را، توقّف در حور و قصور و 3

داند. بنابر نظر او، اهل وصال ذات الله، هيج حجابی های بهشت میبرخورداری
  (316: 1397 ینيحس یمکّ)ر.ک. د. ندارن

ـ از ديگر موانع معرفت، غفلت غافلان است. غافلان همان کسانی هستند که اهل 4
عين القضات نيز بر ( 58و59)ر.ک. همان: هستند.  عشق نيستند و از طريق عشق غافل

اين باور است هر کسی که لايق عشق نباشد و از آن غافلان باشد، لياقت معرفت 
 (134: 1397)ر.ک. الهی را نيز ندارد. و عشق 

شوند يا خير، ها به طور کامل برطرف میدر رابطه با اينکه آيا اين حجاب   
سيّدمحمّد مکیّ بر اين باور است که معرفت خداوند، مراحلی دارد و بايد موانع و 

ت های بسياری را پشت سر نهاد. از جمله پردۀ ربوبيتّ، پردۀ الهيتّ، پردۀ عزّپرده
اما در نهايت ميان حضرت حقّ و سالک  (34: 1397)ر.ک. مکّی حسينی و پردۀ کبريا. 

در هر حال حدّاقل حجاب کبريا هست و بنابراين از نظر او از حجاب، گزيری 
بهرۀ انسان از معرفت  (56)همان: نيست. حتیّ سالک منتهی هم پرده و حجاب دارد. 

ها تجليّات جمالی و بهرۀ برخی از انسان الهی، جز تجلّيات نيست و در اين ميان،
بنابر نظر او، از يک واسطه و ( 68)همان: بهرۀ برخی ديگر، تجلّيات جلالی است. 

حجاب، گريزی نيست و اين حجاب، همان است که طالب حقيقت، بايد خدا را 
آفتاب أللهُ نوُرُ »همواره به واسطة آيينة وجود حضرت محمّد)ص( ببيند. چراکه 

موات وَ الأرْض بی آيينة محمد رسول الله صلیّ الله عليه و سلّم ديدن، ديده السَّ
با نقل رواياتی، به اين مطلب  تمهيداتعين القضات نيز در  (55)همان: « بسوزد.

ها ميان خداوند و مخلوقات، از جمله حضرت تأکيد دارد که رفع کامل حجاب
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غير ممکن است. شيخ همدانی جبرئيل، که از فرشتگان مقرّب درگاه الهی است، 
آيا پروردگارم را »گويد آيا نشنيده ای که رسول الله)ص( از جبرئيل پرسيد: می

ميان من و او هفتاد هزار حائل از نور است که اگر »؟ و جبرئيل پاسخ داد: «ایديده
عين القضات در تفسير آية  (129: 1397)عين القضات« سوزم.به آنها نزديک شوم، می

وقََرَّبْنَاهُ »ۀ مريم که خداوند در وصف حضرت موسی)ع( فرموده است: سور 52
و بر اين باور است که بر فراز عرش، هفتاد حائل از نور و ظلمت است و « نَجيًِّا

ها که همه اين حجابقدر پاکيزه کرد تا آنحضرت موسی)ع(، نفس خويش را آن
أويلی که دربارۀ آيات را به جز يک حجاب، پشت سر گذاشت. عين القضات با ت

برد، از يک حجاب باقی مانده بين حضرت موسی)ع( و خداوند، ديگر به کار می
، «قاَلَ رَبِّ أَرِنیِ أنَظُرْ إِلَيکَْ»سورۀ اعراف:  143گويد. او در ابتدا با بيان آية سخن می

که حضرت موسی)ع(، از خداوند درخواست رؤيت کرده است و سپس با بيان آية 

منَِ  فيِ الْبُقعَْةِ المُْبَاركََةِفَلمََّا أَتَاهَا نُودِی مِن شَاطئِِ الْوَادِی الْأَيمَْنِ »ۀ قصص: سور 30

، بر اين باور است که اين درخت، «أَن ياَ مُوسىَ إِنِّی أَناَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالمَِينَ الشَّجَرَةِ

ن، خداوند همان نور حضرت محمّد)ص( است که حضرت موسی)ع(، به واسطة آ
از نظر عين القضات، برای  (129: 1397)مکّی حسينی شنيد. ديد و صدايش را میرا می

ای به نام آيينة نياز است تا جمال خداوند برای انسان، رؤيت حقّ تعالی به واسطه
در آن بازتاب يابد و اين آيينه، وجود حضرت محمّد)ص(، به عنوان نخستين 

)ر.ک. حمزئيان مخلوق خداوند است که تمامی صفات الهی در او تجلیّ يافته است. 

محمّد مکیّ و عين القضات، هر دو سر اين موضوع توافق نظر ( 51: 1395و خادمی 

دارند که رفع حجاب بين عارف و خداوند به صورت کامل امکان پذير نيست؛ زيرا 
های خاص هستند و عارفان از طريق معرفت اسماء و صفات الهی، همان حجاب

به معرفت  به اين اسماء و صفات، که در قالب تجليات برای آنان ظاهر شده است،
لهی های خاص برطرف شود، احديت ذات ايابند و اگر حجابالهی دست می
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شود و هيچ کس تاب و توان شهود آن را نخواهد داشت. هر دو عارف، آشکار می
به نقش مهم حضرت محمدّ)ص( به عنوان انسان کاملی که همة اسماء الهی در 

هستند که در نهايت خداوند  وجودش تجلیّ يافته است، توجه دارند و بر اين باور
 توان از طريق نور محمّدی، شهود کرد.را می

 

 زبان و بیان معرفت
های است که عارفان شناسی، وجود محدوديتيکی از مباحث مهم در زمينه معرفت

کنند معرفتی در زمينه بيان و انتقال اين معارف، با آن روبرو هستند. عارفان ادعا می
ها روی داده، ناگفتنی است و به کسوت حوالاتشان برای آنکه در نتيجه شهود و ا

، «فراتر از بيان»، «ناگفتنی»و « ناپذيریبيان»آيد. صفات و عباراتی نظير الفاظ درنمی
نيز اين  بحرالمعانیدر  (74: 1367)استيس در آثار عرفای سراسر جهان فراوان است. 

وجود اينکه به وسيله رمز، مقداری  مسئله بازتاب يافته و سيّدمحمّد مکیّ حسينی، با
صورت حرف و بیاز اسرار الهی را بيان کرده است، اما تاکيد دارد که اين معارف بی

صوت حرف و بیرود از اين علم که بیپس ای محبوب، هر چه در قلم می»هستند: 
های ( انديشه180: 1397)مکّی حسينی « پذيرد.بود، با حرف و صوت نقش به قلم می

 ناپذيری معارف الهی در چهار محور به شرح زير است:ايشان در زمينه علل بيان
از نظر سيّدمحمدّ، محتوای برخی معارف قابل بيان نيستند. او بر اين  ـ محتوا:1

بايد که بيند و ديده می»باور است که حقايق عرفانی، گفتنی يا نوشتنی نيست و 
سينا گونه که ابنهمان (96)همان: « ايد که بشنود.کلام سُبحَْانیِ و أنَا الحَق را گوش ب

، به اين مسئله پرداخته و بر اين باور اشارات و تنبيهاتدر نمط نهم  ق( 370ـ428)
است هر کسی بخواهد به معرفت دست پيدا کند، بايد اهل مشاهده و سير و سلوک 

شنود، وگفتشود و از واصلان عين باشد نه از سامعان آثار، زيرا اين تجارب با 
بنابراين تنها راه درک آن، تجربه  (264: 1391سينا )ر.ک. ابنقابل بيان و ادراک نيست. 
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ناپذير تجربه شخصی است. از جمله معارفی که مکیّ حسينی از نظر محتوا، بيان
 داند، عبارتند از: شخصی می

عالم  بنابر نظر سيّدمحمّد، معرفت به ذات الهی و الف( معرفت ذات و لاهوت:
آيد و اينها جزء اسرار ذات حقّ گنجد و به عبارات درنمیلاهوت، در بيان نمی

عين القضات نيز شرح معرفت ذات الهی را جز با زبان ( 32ـ34: 1397)ر.ک. است. 
 (  87و88: 1397)ر.ک.  داند.رمز، حرام می

با توجه به اينکه حضرت محمدّ )ص(  )ص(:ب( درجات وجودی حضرت محمدّ
ای در انديشة مکیّ حسينی دارد و او را جزء کاملان و واصلان الهی جايگاه ويژه

داند که اسماء و صفات حضرت حقّ، در وجودش تجلی يافته است، بنابراين می
بر اين باور است که بيان درجات وجودی حضرت محمّد)ص( کاری دشوار است 

 (13: 1397)ر.ک. مکّی حسينی کند. آن را درک می و فقط قلب کاملان
اند. ست که عارفان در وصف آن به تکلّف افتادهعشق يکی از حالاتی ج( عشق:

توان بيان و تعبير کرد. چنانکه عين القضات بر اين باور است که عشق الهی را نمی
شود و زبان ای ديگر است و فهم نيز گداخته میمعشوق هر لحظه به رنگ و جلوه

توان از عشق تعبيری معقول و متعارف داشت. شود، پس چگونه مینيز بريده می
نظر است و عشق را حقيقتی با عين القضات هم سيّدمحمّد نيز( 142و143: 1397)ر.ک. 

توان دربارۀ آن چيزی تعبير و بيان دانسته است و جز از طريق رمز و مثال نمیبی
بنابراين از عشق الله که عشق اکبر است هيچ  (72: 1397)ر.ک. مکّی حسينی گفت. 

 (69)همان: توان داد. نشانی نمی
شريعت يکی از عللی است که سبب بشريت و  ـ محدوديت بشريتّ و شريعت:2

طور که عين القضات همدانی شريعت شود عارف زبان به سخن نگشايد. همانمی
: 1397)ر.ک. را مانع و نگهبانی بر سر راه سخن گفتن از ذات پروردگار دانسته است. 

گذارد که مطلق مکیّ حسينی نيز بر اين باور است بشريتّ و شريعت نمی (230
بشريتّ که ظاهر انسان و شريعت که  (27: 1397)ر.ک. را بيان کند. کعبة ربوبيتّ 
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کنند که اجازه بيان معرفت را به هايی عمل میظاهر دين است، همانند حجاب
 (37: 1397مکّی حسينی )دهند. عارف نمی

شود عارفان لب به سخن نگشايند، به يکی از عواملی که سبب میمخاطب:  -3
گردد. استيس از اين مطلب تحت عنوان نابينايی برمیها عدم درک مخاطبين آن

به گفتة عين القضات، برخی مخاطبان ( 295: 1367)ر.ک. استيس برد. معنويی، نام می
ها از توان با آنهستند، بنابراين نمی مختصر همتّ و کم طاقت و کم ظرفيت

: 1397)ر.ک. شود. مشاهدات و حقايق سخن گفت. غيرت الهی هم مانع اين کار می

سيّدمحمّد مکیّ نيز بر اين باور است که به خاطر ناتمامی ناتمامان است که ( 325
نويسد. او عارف در حدّ ظرفيت بشريتّ و حدود شريعت و ظاهر دين مطلب می

مثل طفل راهند، بيان »گويد حقايق و معارف را برای علمای ظاهر و رهزن که می
از سبب ناتمامی »بنابر گفتة او: ( 19: 1397ی )مکیّ حسين« توانم گفت.شرح نمی

سيدّمحمدّ، ( 54)همان: « رانم.ناتمامان، قلم را بر حوصله بشريت و شريعت می
داند؛ زيرا دين و دنيا هنوز حجاب آنان است و مبتديان را محرم معارف الهی نمی

ين شان شکوفا نگشته، بنابراين لايق اهستند و هنوز عشق در دو جهان محجوب
  (61)ر.ک. همان: ها در ميان نهاده شود. نيستند که اسرار عشق با آن

عارفان بر رازداری معارفی که برايشان آشکار گشته است تاکيد دارند  ـ رازداری:4
و بر اين باور هستند که نبايد آن را برای نامحرمان و نااهلان بازگو کنند. چنانکه 

و همان مقداری که از معارف الهی افشاء  القضات بر خودش خُرده گرفته است عين
مکیّ حسينی نيز  (265: 1397)ر.ک. کند. کرده است را يک نوع گناه و کفر تلقی می

از کسانی است که بر اين باور است عارف بايد اسرار و معارف الهی را حفظ کند. 
شراب کلمات ما را مخفی بنوشی و »کند که: هايش گوشزد میاو به مخاطب نامه

هيچ مخروشی و از محرومان و محجوبان بپوشی و هيچ اهل ظواهر را ـ که 
های ايشان هستند ـ اطلاع کلمات ما ايشان را مکن که معده محجوب حقيقت

اهل ظواهر را معده نيست و »بنابر نظر او  (102: 1397)مکّی حسينی « احتمال نکند.
قليات را احتمال ندارند، پس معدۀ ايشان به مثل معدۀ شيرخواران است ... هر گاه ن
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عين ( 168و169: 1397)ر.ک. مکّی حسينی « گويم.شراب خالص را کی دانند که چه می
کند که با مردم به اندازه فهمشان بايد القضات نيز چنين باوری دارد و توصيه می

کند که به نوزاد شيرخواره، برّۀ بريان و حلوی شکر سخن گفت. او بيان می
بنابراين هر (  30و31: 1397)ر.ک. را معدۀ او قدرت هضمش را ندارد. دهند؛ زينمی

کسی محرم معارف الهی نيست و معدۀ نامحرمان، مانند معدۀ طفل شيرخوار است 
که توانايی نوشيدن شير را دارد و نوشيدن شراب و برّۀ بريان، برای آنان سودمند 

هتر است که سالکان نسبت کنند، پس بنيست. اين افراد، معارف الهی را درک نمی
به اسرار الهی، رازداری پيشه کنند. همگی اين دلايل، سبب گشته که زبان عرفانی 

 های آنان به دام هر صيادی نيفتد.هر دو شيخ، رازآلود باشد و انديشه

 

  نتیجه

شود که در زمرۀ يکی از بهترين آثار کلاسيک عرفانی محسوب می بحرالمعانی
شناسی در آن مطرح شده است. عرفانی، از جمله موضوع معرفتمباحث بسيار مهم 

های گيری از انديشهسيّدمحمّد مکیّ، با استناد به آيات و روايات و همچنين با بهره
 بحرالمعانیعارفان ديگر، به بيان آراء معرفتی خويش پرداخته است. آنچه که در 

عين القضات  تمهيداتبسيار مشهود است، توجه سيّدمحمّد در نگارش اين اثر، به 
، تنها به محتوای آن محدود تمهيداتاز  بحرالمعانیهمدانی است. تأثيرپذيری 

شود، بلکه در مواردی، عبارات و الفاظ، بسيار شبيه به يکديگر هستند. تفاوت نمی
شود. فقط اينکه القضات، ديده نمیخاصی ميان آراء معرفتی سيّدمحمّد و عين 

، به تمهيداتهای سيّدمحمّد، با تفصيل بيشتری نسبت به مباحث عرفانی در نامه
نگارش درآمده است. اين ميزان از شباهت، دليل خوبی برای مطرح کردن اين نظريه 

عين القضات، در اختيار سيّدمحمّد مکیّ بوده و آن را با دقت  تمهيداتاست که 
کرده است. با توجه به اينکه سيّدمحمّد، به مناطق بسياری سفر کرده و با مطالعه 

رسد که آوازۀ، عارف مشايخ زيادی ديدار داشته است، اين امر طبيعی به نظر می
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های شيخ شهيری همچون عين القضات به گوش او رسيده و تحت تأثير انديشه
ست که با وجود اين همه همدانی قرار گرفته باشد. البته اين نکته شايان ذکر ا

گونه نامی از او در اثر خويش، به ميان دلبستگی سيّدمحمّد به عين القضات، هيچ
های عين القضات همدانی، حاکی از اهميت و اعتبار نياورده است. بازتاب انديشه

اين عارف ايرانی، در ميان مشايخ چشتية شبه قارۀ هند، و به طور ويژه در اثر 
های عرفانی عين القضات به شبه قارۀ هند و ميزان ورود انديشه است. بحرالمعانی

تواند باب جديدی از تفکر ميان فرهنگی در تأثيرپذيری مشايخ چشتيه از آن، می
يابی ميان ايران و شبه قارۀ هند باشد. بنابراين بررسی جايگاه عين القضات و راه

 های او به شبه قارۀ هند، دارای اهميت است.آموزه

 

 نوشتیپ

 سورۀ نحل. 75( اشاره به بخشی از آية 1)

( جابُلسا و جابُلقا، نام دو شهر تمثيلی است که در روايات، کتب عرفانی و فلسفی ذکر شده 2)
است، چنانکه گفته شده جابلسا شهری در مشرق است که هزار دروازه دارد و در هر دروازه، 
هزار نگهبان موکل وجود دارد. جابلقا نيز در غرب واقع است و هزار دروازه دارد و در هر 

 ( 279: 1389هزار نگهبان هست. )ر.ک. سجادی  دروازه،

 .41( سورۀ روم، آية 3)

 .  1و2( سورۀ الرحّمن، آيات4)

 .255( سورۀ بقره، آية 5)

 ( 90ق: 1426)کبری « بعدد أنفاس الخلائق. الله إلى الطرق( »6)

 .143( سورۀ اعراف، آية 7)

 .21( سورۀ ذاريات، آية8)
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 کتابنامه

 . قرآن کريم
شرح خواجه نصيرالدين طوسی. . «نمط نهم»اشارات و تنبيهات . 1391بن عبدالله. سينا، حسينابن

 . قم: آيت اشراق.1زاده آملی. چترجمه و شرح حسن حسن
 . بيروت: دار الصادر.1. چ2. جالفتوحات المکّيّهق. 1392بن علی. عربی، محمدابن

 . تهران: سروش.3الدّين خرّمشاهی. چاء. ترجمة بهعرفان و فلسفه. 1367استيس، والتر. 
شناسی عرفانی با تأکيد معرفت. »1399افکوسی پاقلعه، صديقه، هاشم گلستانی و حسين واعظ. 

 . 195ـ222. صص 55. ش فصلنامة مطالعات ادبيات تطبيقی«. بر آرای سهروردی عارف
شناسی عين القضات همدانی در نسبت ميان حکمت، شريعت و معرفت. »1399اميری، سميه. 

 .  23ـ44. صص 2. شهای علم و دينفصلنامة علمی پژوهش«. عرفان
. 1. به کوشش محمّد سرور مولايی. چطبقات الصوّفيه. 1362بن محمد. انصاری، خواجه عبدالله

 تهران: توس.
 . تهران: طهوری.7. به اهتمام قاسم انصاری. چصد ميدان. 1388ــــ . ـــــــــــــــــــــــــ

 . بيروت: دارالسرور.1. چالتعريفاتق.  1306جرجانی، سيّدشريف. 
. تهران: 4. چعربی چهرۀ برجسته عرفان اسلامیمحيی الدّين ابن. 1375جهانگيری، محسن 

 دانشگاه تهران.
مجلة دانشکدۀ ادبيات و «. ر عين القضات همدانیمعرفت از نظ. »1383نژاد، عليرضا. حاجيان

 . 41ـ60. صص 168و169دانشگاه تهران. ش علوم انسانی، 
بررسی کاربرد آينه در آثار عين القضات همدانی و . »1395حمزئيان، عظيم و سميه خادمی. 

. اسطوره شناختی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوبفصلنامة ادبيات عرفانی و «. مولوی
 . 43ـ84. صص 43ش

. تهران: مرکز 1. ترجمة منصور معتمدی. چتاريخ تصوّف در هند. 1380رضوی، اطهر عباس. 
 نشر دانشگاهی.
 . 15ـ39. صص 24. شمجلة قبسات«. معرفت شناسی عرفانی. »1381رمضانی، رضا. 

 . تهران: آريا.1. چارزش ميراث صوفيه. 1344کوب، عبدالحسين. زرين
 . تهران: طهوری.9. چفرهنگ اصطلاحات و تعبيرات عرفانی. 1389ر. سجادی، سيّدجعف

. ليدن: 1. به کوشش رينولد آلين نيکلسون. چاللمّع فی التصوفم. 1914سراج طوسی، ابونصر. 
 مطبعه بريل.
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بررسی تأثيرپذيری عين القضات همدانی از . »1394شاهمرادی، اميد و محمّد سعيدی مقدم. 
های دهمين همايش بين المللی ترويج زبان و مجموعة مقاله«. ر حلاجبن منصوآرای مهم حسين

 . 69ـ76. صص ادب فارسی دانشگاه محقق اردبيلی
فصلنامة ادبيات عرفانی و اسطوره «. معرفت از ديدگاه عين القضات. »1389شجاری، مرتضی. 

 . 41ـ68. صص 20. ش6. سشناختی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
 . تهران: الزّهراء.2. چشرح منازل السّايرين. 1379شيروانی، علی. 

. القضات همدانیهای عين نامه. 1387بن ميانجی. بن علیبن محمدّالقضات همدانی، عبدالله عين
 . تهران: اساطير.2. چ3مقدّمه و تصحيح علينقی منزوی. ج

. تصحيح عفيف عسيران. تمهيدات. 1397ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ . 
 . تهران: لوح فکر.1به کوشش زهرا عسلی. چ
. مجلة قند پارسی«. سيّد محمدّ حسينی بحرالعمانینگاهی به . »1384فاطمه حسينی، بلقيس. 

 . 31ـ44. صص 31ش
فصلنامة پژوهش زبان و «. درآمدی به معرفت شناسی جديد عرفان. »1383فولادی، عليرضا. 

 .109ـ124. صص 3.  شفارسیادبيات 
 . تهران: زوّار.3. چرسالة قشيريّه. 1391بن هوازن. قشيری، ابوالقاسم عبدالکريم

. مصر: دار 1. تصحيح يوسف زيدان. چفوائح الجمال و فواتح الجلالق. 1426الدين. کبری، نجم
 .السعاد الصباح

. مجله اديان و عرفان«. معرفت عرفانی در آرای عين القضات همدانی. »1390کمالی زاده، طاهره. 
 . 61ـ84. صص 2ش

ای جاودانه بر جا القضات همدانی چون برقی درخشيد و ستارهعين . »1390متين پاپن، فيروزه. 
 .191ـ208. صص 1و2. شنامهمجلة ايران«. ماند

 الوفاء. مؤسسة. بيروت: 4. چ55. جالانوارحارب ق.1404مجلسی، محمّدباقر. 
. 1. تصحيح عليم اشرف خان. چاخبار الاخبار فی اسرر الابرار. 1383محدث دهلوی، عبدالحق. 

 تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.
. مقدمه های عرفانی(بحرالمعانی )مجموعه نامه. 1397بن نصيرالدين جعفر. مکّی حسينی، محمّد

 . تهران: فرهنگستان زبان و ادب فارسی.1محمّد سرور مولايی. چو تصحيح 
. به کوشش محمد مرصاد العباد من المبدأ الی المعاد. 1379بن محمد. الدين رازی، عبداللهنجم

 . تهران: علمی فرهنگی.8امين رياحی. چ
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. به تصحيح ژوکوفسکى و والنتين آلکسى کشف المحجوب. 1375بن عثمان. هجويری، علی
 . تهران: طهوری.4. چيريچ

فصلنامة ادبيات «. های عين القضات همدانیتأملی در انديشه. »1388پور کرمانی، پوران. يوسفی
 . 1ـ23. ش. صص فارسی
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Mohammad Nassir-a-din Makki Hosseini in his book Bahr al-Maani (The Sea 

of Meanings) pays considerable attention to epistemological issues. The 

purpose of the present article is to explain his the epistemological views and 

to examine the influence of Ayn al-Quzat Hamadani's Tamhīdāt on his ideas. 

This study has been done by using descriptive-analytical method and based on 

library resources. The findings show that Mohammad Makki not only in 

content, but also in words and phrases, has been influenced by the 

epistemological views of Ayn al-Quzat. Both mystics have distinguished 

between inward knowledge and outward knowledge, and have considered 

outward knowledge as the divine knowledge that mystics receive it due to their 

degree of unshakable faith in God. According to both of them, man can attain 

divine knowledge through self-knowledge and the knowing of the prophet 

Muhammad; but knowing the divine essence is not possible and one can only 

know about divine names, attributes and acts. They speak of the existence of 

an obstacle (hejab) in knowing God and believe that this obstacle will not be 

completely removed; and for some reasons such as  content, human limitations 

and religious limitations, the inability of the audience to understand the 

concepts and the issue of confidentiality, the divine teachings are 

inexpressible. These topics are covered in more detail in Bahr al-Maani than 

in Tamhīdāt. 

Keywords: Epistemology, Mohammad Nassir-a-din Makki Hosseini, Bahr 

al-Maani, Ayn al-Quzat Hamadani, Tamhīdāt. 
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